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محمدرضا اســاملو، یکی از سینماگران و 
مستندسازهایی است که تجربه زندگی، تحصیل 
و فعالیت هنری در آمریکا را دارد. او در رشــته 
فیلم و تلویزیون دانشگاه ارتباطات تگزاس درس 
خوانــده و در کارنامه خود، ســاخت یک فیلم 
مستند درباره اسکار و حواشی آن را هم دارد. هر 
چند دوران کاری حرفه ای اساملو را آثاری چون 
»جعبه سیاه 11 سپتامبر«، »شهابی از جنس 
نور«، »باغ سید« و ... تشکیل داده است. موضوع 
این گفت وگو، بازگویی تجربیات این فیلم ساز 
از دوران حضورش در ســینمای آمریکاســت. 
اساملو برخی از دیده ها و شنیده های خود در 
هالیوود را برای اولین بار در این مصاحبه بیان 
کرده است که به بهانه برگزاری مراسم اسکار، 

منتشر می شود.
***

* بــا توجه به اینکه شــما به عنوان 
یک هنرمند، سال ها در آمریکا زندگی و 
تحصیل کردید و برخی از اهالی هالیوود 
را هم از نزدیک دیده اید، تعریف و هویت 
مراسم اسکار از منظر هنرمندان و مردم 

آمریکا را چه می دانید؟
برای شــناخت مراسم اسکار، باید نماد این 
مراســم، یعنی مجسمه اســکار را بشناسیم. 
ســمبل ها و پرچم ها، ویترین یا عرضه کننده و 
نشانه یک تفکر یا تمدن هستند. وقتی یک ملت، 
پرچمی را انتخاب می کند، می خواهد خودش 
را از طریق آن بشناساند. این یک حقیقت است 
و همه، خودآگاه و ناخودآگاه آن را قبول دارند. 
مجسمه اسکار هم یکی از همین نمادهاست که 
برای آمریکایی ها قداست دارد. اگر دقت کنید 
می بینید که مجسمه اسکار، یک گادیاتوراست. 
گادیاتورها، برده هایی بودند که برای سرگرمی 
پادشاهان و اشراف روم باستان، برده می کشتند؛ 
برده های برده کش! چیزی شبیه به اسپارتاکوس. 
اســپارتاکوس هم یک برده برده کش بود که 
به ســردار محافظ یک تفکر تبدیل شده است. 
اسپارتاکوس امروز نمادی برای حفاظت از تمدن 
روم باســتان محسوب می شود. به همین دلیل 
هم این مجسمه به قدری برای آنها تقدس دارد 
که با آب طا می پوشــانند و آن را سمبل یک 
جریان عظیم فرهنگی و هنری قرار می دهند. 
یعنی می گویند ؛ ما در پشت این هستیم. یعنی 
مجسمه اسکار، نماد تفکر و جریانی است که با 

نهایت خشونت و زور جلو می رود. 
* چه کسانی این مجسمه را به وجود 
آوردند و امروز هم آن را هدایت می کنند؟

حتما یک اتاق فکری وجود داشته که این 
را انتخاب کرده. از ســمبلی که انتخاب کردند 
می توانیم بفهمیم که چــه افکاری بر آن اتاق 
فکر حاکم اســت. معمولا این اتــاق فکر را به 
فراماسون ها نســبت می دهند. اما کسانی که 
این اتاق های فکر را مدیریت می کنند، جریانی 
هستند موسوم به »ایلومیناتی«. آنها کسانی اند 
که به زعم خودشان درحال روشنگری هستند. 
این فرقه، به نوعی رقیب فراماســونری است.1 
البته  رقابت آنها در یک راستاست، نه در تقابل. 
شعار آنها این اســت که »در روشنایی ماست 
کــه جهان نمو دارد.« تصویر روشــنایی بالای 
دلار نیز، اشــاره ای به حاکمیت و سلطه آنها بر 
جهان است. اگر فراماسون ها در سطح دولت ها 
هستند، ایلومیناتی ها در سطح جهان و در 
مراکز تصمیم ســاز جهانی فعالیت می کنند. 

گفت وگو با محمدرضا اسلاملو

خاطرات زندگی در هالیوود
آرش فهیم

ایلومیناتی ها، عرصه فرهنگ و هنر آمریکا را نیز 
غصب کرده اند. اگرچه ابعاد سیاسی و اقتصادی، 
اولویت اول این تصمیم سازان جهانی است، اما 
پی بردند که با ابزار سینما می توانند حاکمیت، 
ســلطه و غلبه خود را بر جهان تحمیل کنند 
و این کار را هــم کردند. بخش های عیان این 
جریان عبارتند از رئیس جمهور و شورای روابط 
خارجی آمریکا و ... و بخش پنهان آن هم گروه 
بیلدربرگ است. آنها پرچمداران اصلی ایدئولوژی 
لیبرال-سرمایه داری هستند. ویژگی اصلی آنها 
بعد از سرمایه سالاری و حاکمیت سود و سرمایه 
به هر قیمتی، این اســت که هیچ نگاه مخالفی 
را بر نمی تابند و هر نوع مخالفتی را با خشونت 
تمام حذف و ریشــه کن می کنند. مثل قضیه 
مک کارتیسم. در این ماجرا، آنها با به کارگیری 
قدرت عظیم نظامی و انتظامی، به هر قیمتی که 
بود، ریشه مارکسیسم را در آمریکا خشکاندند و  
برای آن هم هزینه های سنگینی را پرداختند. 
به طوری که حتی بزرگ ترین هنرمندان کشور 
خود را هم تار و مار کردند. »اســکار« هم نماد 

فرهنگی همین جریان است.
*  چه مصداق هایی از برخورد دســت 
با نگاه های مخالف را  اندرکاران »اسکار« 

خودتان از نزدیک مشاهده کردید؟
در دوران تحصیل در آمریکا مایل بودم که 
بــا یکی از معلم هایم کــه تهیه کننده هم بود 
همکاری کنم. او به من گفت که اگر می خواهی 
در این سیستم کار کنی ابتدا باید اسم و فامیل 
خودت را تغییر دهی! این البته مربوط به حدود 
40 سال قبل است. اصا مسئله دین و اسام در 
آنجا تعطیل اســت. در آنجا، هر چه بی دین تر، 
موفق تر. این فرهنگ غالب هالیوود است. پیام 
اصلی یا ضمنی 95 درصد فیلم های هالیوودی، 
تبلیغ و حمایت از سرمایه داری است. 5 درصد 
فیلم ها ممکن است وجدان محور باشند یا دین 

را به طور سطحی مطرح کنند.
*  درباره خود فیلم سازان آمریکایی 
آنها چه نوع برخوردهایی  چطور؟ درباره 

را از سوی سیستم حاکم بر آمریکا دیدید؟
یک دوره تابســتانی با دو تن از اســتادان 
ســینمای آمریکا با نام های »پیتــر فوندا« و 
»فرانک کاپرا« داشتم. پیتر فوندا که پسر هنری 
فوندای معروف است، جزو جوانانی بود که در آن 
دوران علیه حکومت آمریکا عصیان کرده بودند. 
چیــزی نمانده بود که این عصیان ها تبدیل به 
یک انقاب شــود، اما آن جوانان را هم با انواع 
افیون ها سوزاندند. بعد از آن بود که پیتر فوندا 
از گردونه فیلم سازی بیرون انداخته شد. هیچ 
تهیه کننده ای با او کار نمی کرد. به همین دلیل 
هم به ساخت فیلم underground )زیر زمینی( رو 
آورد. با هزار بدبختی پول جور کرد تا یک فیلم 
بسازد. آن هم کسی که آثار بزرگی در پرونده اش 
داشــت و همه جهان او را تحسین کرده بودند. 
یــادم می آید وقتی این فیلم را ســاخت، اصا 
اجازه ندادند که وارد سیســتم شــود. منظورم 
سیستم مونوپل پخش اســت. معنی اش این 
است که فیلمساز و هنرمند مستقل در آمریکا 
باید برود بمیرد، چه برسد به اینکه بخواهند او 

را در اسکار بپذیرند! اصا اجازه پخش نمی دهند. 
چــون بیرون از یونیــان )اتحادیه های مختلف 
اصناف سینمایی هالیوود( کسی اصا حق کار 
 underground کردن ندارد. حتی ساخت فیلم
)زیر زمینی( در آمریــکا، جریمه قانونی دارد. 
چون نوعی شــورش علیه نظام و قانون حاکم 

محسوب می شود. 

*  این قانون کجا نوشته شده است؟
این قانون نانوشــته اســت. اما همین قدر 
می دانم که درون خود اتحادیه هم یک ســری 
قوانین دست و پاگیر گذاشته اند که کار را دشوار 
می کنند و بیرون از آن اصا امکان فعالیت وجود 
ندارد. به همین دلیل هم هنری فوندا برای آن 
فیلم، فقط یک اکران دانشجویی گذاشت و بعد 
از آن هم دیگر فعالیت هنری اش تعطیل شد.در 
یک دوره ای هــم یکی از تهیه کنندگان، بنده 
را به عنوان دســتیارِ دستیار صحنه یا مسئول 
تدارکات دعوت به کار کرد. آن موقع بود که به 
واقعیت عجیبی در تولید فیلم های هالیوودی پی 
بردم. ماجرا از این قرار بود که می دیدم در حین 
تولید فیلم، بدون هیچ نیازی، دکور می ساختند 
و بافاصله همان دکور را تخریب می کردند. مثا 
یــک بار یادم می آید که 800 هزار دلار هزینه 
کردند و یک دکور ســاختند. خیلی هم برای 
ســاخت آن زحمت کشیده شــد. اما فردا که 
آمدیم سر صحنه دیدیم خرابش کرده اند. وقتی 
از تهیه کننده دلیل این قضیه را پرسیدم، گفت 

که این کار را می کنند برای اینکه هزینه فیلم 
را بالاتر ببرند. پرسیدم؛ چرا؟ گفت که این یک 
ترفند است تا با زیاد نشان دادن هزینه ساخت 
فیلم، افراد مستقل و خارج از سیستم فیلم سازی 
رسمی از فکر فیلم ساختن بیرون بیایند. حداقل، 
در آن زمان که من آنجا بودم، چنین مســائلی 
جریان داشت. اسکار هم سمبل چنین جریان 

وحشتناکی است. 
* اما سوالی که در اینجا پیش می آید 
این است که چنین جریانی که این همه از 
سینمای مستقل وحشت دارد، چرا اجازه 
می دهد تا فیلمی مستقل به نام »بچه های 
آسمان« از کشوری مستقل به نام ایران به 
جمع پنج فیلم برتر اسکار راه یابد؟ چرا به 
فیلم »جدایی نادر از سیمین« جایزه بهترین 

فیلم را می دهند؟
گاهی بــرای تلطیف خشــونت نهان تفکر 
وحشی سرمایه داری، فیلم هایی چون »بچه های 
آسمان« را می پذیرند.2 این را هم در نظر داشته 
باشــید که همین سیستم، یک سال بعد از آن، 
برای پذیرش فیلم »رنگ خــدا« نام این فیلم 
را به »رنگ بهشــت« تغییر داد. چون در نظام 
آن هــا، اصا نباید نام خدا مطرح شــود. درباره 
فیلم »جدایی نادر از ســیمین« هم که مسئله 
کاما مشخص است. چون این فیلم، حرف آنها 
را می زند. در یک جمله اگر بخواهیم حرف فیلم 
اصغر فرهادی را خاصه کنیم این است که این 

مملکــت را بگذار و به هر قیمتی که شــده از 
آن فرار کن، حتی اگر منجر به متاشی شدن 

خانواده ات شود! اگر غیراز این است بگویید!
* نه! صد در صد همین است.

واقعیــت را باید پذیرفت. همان طور که در 
همین مراسم، درســت یک سال بعد از دادن 
جایزه به »جدایــی...« فیلم ضدایرانی »آرگو« 

که یک فیلم به تمام معنا »آشــغال« است را 
مطرح کردند و از داخل کاخ سفید، همسر رئیس 
جمهور آمریکا اعام کرد که از این فیلم حمایت 
می کننــد. پس می بینیم که این یک جریان و 
یک زنجیره است. شورای روابط خارجی، کنگره، 
کاخ سفید و ... اسکار هم یکی از حلقه های این 
زنجیره را تشکیل می دهد، اما خیلی لطیف است! 
* اما به هر حال این فیلم ها توســط 
دولت به اســکار معرفی می شوند. به نظر 

شما نسبت ما با مراسم اسکار چیست؟
جشــنی که هر سال با عنوان مراسم اسکار 
برگزار می کنند، مصداق بارز گوســاله سامری 
است. این مراسم و به طور کلی، جریان هالیوود، 
شبیه به یک دســتگاه می ماند؛ آدم ها از ابتدا 
که وارد مدرســه می شوند و سپس به دانشگاه 
می روند، مطابق الگوی این دســتگاه ســاخته 
می شــوند و بعد هــم از این دســتگاه بیرون 
ریخته می شــوند. آدم هایی کــه ایده آل آن ها، 
نهایت نفسانیت است. سینمای آمریکا و جشن 
اســکار،محل جولان نفسانیت است؛ چه برای 
مخاطبانــش و چه شــرکت کنندگانش و چه 
صحنه گردانانش! اســکار یک بازار مکاره است 
که فطرت، الهیات و انســانیت در آن جایگاهی 
ندارد. همه جذابیت و تأثیرگذاری و گیرایی آن 
نــه به خاطر دفاع از حق بلکه به خاطر جال و 
شکوه ظاهری این مراسم است. مفهوم تعالی، 
بین ما و اهالی اســکار بسیار متضاد است. در 
نظام فرهنگی ما، یک هنرمند، همیشه در حال 
تقا برای نزدیک تر شــدن به حقیقت و دفاع 
از حق اســت.  چرا ؟ چون خدا این را گفته و 
برای ما، تعالی یعنی نزدیک شــدن به خدا. اما 
آنجا، تعالی یعنی نهایت جولان نفسانیت. این 
تفاوت در همــه اجزای فرهنگ ما و آنها دیده 
می شود. مثا موسیقی در آمریکا عامل وهم و 
هپروت است و آدم را به ناکجاآبادی می برد که 
معلوم نیست بتواند سالم برگردد. من خودم در 
آمریکا آدم هایی را می دیدم که به خاطر همین 
موســیقی ها، قاطی کرده بودند. اما موســیقی 

ایرانی مخاطب خودش را به آســمان ها دعوت 
می کند. درباره ســینما هم همین طور است. 
برخی به اشــتباه، کلمه هالیــوود را به جنگل 
مقــدس ترجمه کرده اند، اما هالیوود به معنای 
چوب هایی اســت که شعبده بازها و جادوگرها 
دستشان می گیرند که به چوب مقدس مشهور 
اســت و با الهام از عصای حضرت موسی شکل 
گرفته. پس هالیوود دکان رمالی و چشم بندی 

در مقابل حقیقت است. 
داخل  روشنفکر  و  مترقی  * جریانات 

آمریکا نظرشان درباره اسکار چه بود؟
همیشه این گونه آدم ها بوده اند. به خصوص 
در دوره پس از جنگ ویتنام.  مثل آلکس جونز. 
امــا به این ها در یک حــدی اجازه خودنمایی 
می دهند. حتی سعی می کنند به روش هایی آنها 
را از بین ببرند. بیخود نیست که ادوارد اسنودن 
مجبور می شود به روسیه فرار کند. هر چند امروز، 
دنیای مجازی کمک هایی می کند و هر از گاهی 
عصیان هایی رخ می دهد، اما حاکمان آمریکا با 
کسی شوخی ندارند. اگر کسی بخواهد با آنها در 
بیفتد، نابودش می کنند. یک نظام به تمام معنا 
وحشی بر آمریکا حاکم است. تمام مخالفانش 
را از ســر راه بر می دارد. برای همین هم افراد 
مترقی و آگاه سعی می کنند خود را به دردسر 
نیندازند. خیالتان را راحت کنم؛ از داخل آمریکا 
هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگر قرار است جایی در 

مقابل آمریکا بایستد، آنجا ایران است. 
* پس ما چه باید کنیم؟

زیباترین جذابیت، دفاع از حق است. اما هنوز 
هیــچ کس در عرصه تصویری، به این جذابیت 
نپرداخته اســت. برخاف اینکه ما ایرانی ها در 
وادی ادبیــات به خوبی جذابیت دفاع از حق را 
برما کرده ایم و به همین دلیل هم از شــرق 
و غــرب عالم در مقابل افشــای این زیبایی در 
ادبیــات ما زانو زده اند. همــان طور که امروزه، 
پرفروش تریــن کتاب در آمریکا، مولانا اســت. 
پس اگر حقیقت عرضه شود، همه زانو می زنند. 
اما در عرصه تصویری هنوز رقیب جدی ای که 
بخواهد در مقابل زیبایی نفسانی اسکار، زیبایی 
دفاع از حق را در تصویر و در ســینما نمایش 

دهد نیامده است. 
ما هنوز هم پرچم ســینمای دینی و قرآنی 
را نه افراشــته ایم. ابتدا باید به مبانی نظری آن 
برسیم. اما ما هنوز مبانی نظری سینمای دینی 

و قرآنی را هم نداریم. 
پی نوشت:

1- برخی نیز ایلومیناتی را زیرمجموعه 
شــبکه فراماســونری می دانند. به هر 
حال، ایلومیناتی ها، زرســالاران و کلان 
داعیه  که  هســتند  ســرمایه دارهایی 
فرمانروایی بــر همه مردم جهان را دارند 
و از آنها به عنــوان »اربابان جهان« یاد 
می شود.بنیانگذاری ایالات متحده آمریکا، 
خارجی  سیاست  شــورای  و  بیلدربرگ 

آمریکا به آنها نسبت داده می شود.
2- البته برخــی از نظرها هم نامزدی 
»بچه های آسمان« در اسکار را نوعی چراغ 
سبز نشان دادن به شعارهای آن دوره دولت 
وقت ایران می دانند. این فیلم، تناســبی 
با فضا و سیاســت های اسکار نداشت، اما 
همزمان با روی کار آمدن دولت موسوم به 
اصلاحات و درحالی که دو سال از اکران آن 

گذشته بود، نامزد اسکار شد.

دومین فیلم سینمایی »صادق صادق دقیقی« یک 
اثر مهم و قابل توجه است؛ موضوع جدید و ناگفته ای به 
تصویر کشیده شده که بخشی ناشناخته از تاریخ جنگ 
تحمیلی هشت ساله ما را بازنمایی می کند. موضوع کلی 
فیلم، درباره 2800 روز جنگ در جزیره خارک و 2840 
مرتبه بمباران در این جزیره است. متأسفانه بسیاری از 
مردم کشــور ما اصا از چنین واقعیتی خبر ندارند. اگر 
این اتفــاق در آمریکا افتاده بود، هالیوود چندین فیلم 
راجع به آن می ســاخت و ســیا و پنتاگــون هم از آن 
فیلم ها حمایت می کردند تا به همه جهان نشان دهند 

که چقدر مظلوم هستند!
اما مضمون کلی فیلم فراتر از این محدوده زمانی و 
مکانی بوده و راوی مقاومت و صلح طلبی مردم ایران در 
دنیای پرخشونت امروز جهان است. مقاومتی سرشار از 
انســانیت و نوع دوستی. نگره فیلم، بر لبه تیغ حرکت 
می کند، اما به خاطر پایبنــدی به حقایق دوران دفاع 
مقدس، از سقوط در پرتگاه »ضدجنگ نمایی« در امان 
می ماند. اهمیت دیگر فیلم، کارگردانی خوب اثر است 
که توانســته برخی از ضعف های فیلمنامه را بپوشاند و 
مخاطب را پای تماشــای آن نگه دارد. جلوه های ویژه 
فیلم، چشمگیر هستند و با اینکه به وسیله رایانه بازسازی 
شده اند اما قابل باور و نزدیک به واقعیت هستند. فیلم از 
دکوپاژ و میزانسن های خوش پرداختی برخوردار است که 
نتیجه آن خلق صحنه هایی زیباست. مهدی فقیه و افسر 
اسدی، ازجمله بهترین بازی های کارنامه هنری خود را به 
نمایش درآورده اند. و دیگر اینکه فیلم، بخشی از فرهنگ 

بومی سرزمین ما را پدیدار می سازد و از این منظر، یک 
اثر ملی هم محسوب می شود.

اما آنچه ســبب شده تا فیلم »تا آمدن احمد« یک 
قدم از تبدیل شــدن به شــاهکاری در سینمای دفاع 
مقدس عقب بماند، کم رمق شدن فیلمنامه در میانه فیلم 
است. پس از یک شروع پویا و پرتحرک، ناگهان، فیلم از 
نفس می افتد، چون فضای فیلمنامه به پیچ و خم های 
دراماتیک بیشتری نیازمند بوده. البته سعی شده تا این 
خلأ با ایجاد کشــمکش میان مهمان ناخوانده با داماد 
خانواده و نامزدش پر شود، اما این ماجرا، ارتباط چندانی 
با ســیر کلی درام و محتوای اصلی فیلم ندارد و فضایی 
شبیه به فیلم های با رویکرد خیانت را به وجود می آورد.
»تا آمدن احمد« یک فیلم معمایی اســت که مزه 
اصلی آن به نهفته بودن هویت شــخصیت محوری اش 
-با بازی پرهام دلدار- وابسته است. احتمال فاش شدن 
معما، در نقدها و نگاه های رسانه ای، این گونه فیلم ها را 
شدیدا تهدید می کند. فقط کافی است که در نوشته ای 
یا گفته ای، ماجرا لو برود، آن وقت است که فاتحه فیلم 
خوانده اســت! مشــکل اصلی فیلم هم دقیقا از همین 
جا ناشی می شود؛ وابســتگی بیش از حد روایت فیلم 

به یک معما. 
»تــا آمدن احمد« پس از »بزرگمرد کوچک« یک 
پیشرفت محسوس در کارنامه صادق دقیقی محسوب 
می شود. این کارگردان سینمای دفاع مقدس نشان داد 
کــه توان لازم برای اجرای پروژه های جنگی پرجلوه را 

داراست.

نگاهی به فیلم »تا آمدن احمد«

گوشه ای از 2840 بار بمباران یک شهر
مهدی امیدی

فرج الله سلحشور را همه با سریال هایی چون »مردان 
آنجلس«)اصحاب کهف( و »یوسف پیامبر)ع(« می شناسیم. 
سریال هایی که جزو پربیننده ترین آثار تلویزیونی در داخل 
و خارج از کشــور محسوب می شــوند. برخاف برخی از 
فیلمسازها که با رانت های دولتی و حمایت های سفارتخانه ها، 
اتحادیه هــا و کمپانی های غربی شــهرت جهانی یافته اند، 
سلحشور در میان »تحریم« و مخالفت های گسترده داخلی 
و خارجی توانسته پر مخاطب ترین فیلمساز ایرانی در سطح 
جهان بشــود. شاید باورش مشکل باشــد، اما در برخی از 
کشورها مثل جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان 
و عراق و ... ســریال »یوســف پیامبر)ع(« در حین پخش، 

موجب خلوت شدن خیابان ها می شد. 
سلحشــور قصد داشت تا شــاهکار جدیدی را درباره 
حضرت موسی)ع( خلق کند، اما اجل مهلتش نداد و به دیدار 
حق شتافت. به همین مناسبت، دیدگاه های برخی از بزرگان 
انقاب و دین را درباره این هنرمند متعهد تقدیم می کنیم.
رهبر معظم انقاب در تاریخ 1370/07/28 و در دیدار 

اعضای مجمع نویسندگان مسلمان، فرموده بودند:
»چند شــب پیش از این، نمایشــنامه ای را در این جا 
نمایش دادند - »ایوب پیامبر« - که خیلی خیلی خوب بود؛ 
کار یکی از همین آقایان رفقای شما - آقای سلحشور - بود 
 ...در چنین فضایی، من نمایشنامه  »ایوب پیامبر« را واقعاً 
یک برداشتِ صحیحِ متینِ بی اشکالی از یک کار به آن مهمی 
دیدم. آدم اگر بخواهد زندگی یک پیامبر را نشان بدهد، کار 
آسانی نیست؛ آن وقت این آقای سلحشور این قدر قشنگ 
این نقش را بازی کرده بود. اولِ این نمایش این طور است که 
کروبیانِ ملأ اعلی دارند مدح آن مثال ملکوتی و به اصطاح 
قالب مثالی ایوب را می کنند. آدم وقتی نگاه می کرد، خیال 
می کرد که واقعاً خود ایوب پیامبر آن جا ایســتاده اســت. 
بعد از نمایش گفتم: من که آخوندم و این همه در زندگی 
پیامبــران مطالعه کرده ام، بعد از این نمایش تو، معرفت و 
ارادتم به حضرت ایوب بیشتر شد! و این خاصیت هنر است 
که دانســته های ذهنی را به صورت ملموس در اختیار آدم 
می گذارد. شماها چنین هنرهای بحمداللهَّ غزیر و پرُمایه در 
اختیارتان هســت؛ باید کار کنید، باید زیاد کار کنید، باید 
بنویسید، باید قصه بنویسید، باید نمایشنامه بنویسید، باید 

اجرا کنید. این، آن کاری است که الان وجود دارد.«
رهبر انقاب همچنین در تاریخ هشــتم اسفند سال 
77 در دیدار دست اندرکاران مجموعه تلویزیونی »مردان 

آنجلس« فرموده بودند:
»مــاه رمضان بود، فکر کردم برای اینها چه مطلبی را 
مطرح کنم که خوب باشد. به مناسبت حال خودم گفتم که 
سورۀ کهف را برایشان تفسیر می کنم. برای این کار، من به 
تفاسیر مختلف و به تاریخ مراجعه می کردم و در آن جلسه 

روایت بزرگان انقلاب و دین از فرج الله سلحشور

بعد از نمایش تو، ارادتم به حضرت ایوب بیشتر شد
سعید رضایی

-که جلســه  خیلی پرُشور و خوبی هم بود- این ماجرا را در 
شبهای ماه رمضان پشت سر هم بیان می کردم.

پــس از این قضیه هم بارها داســتان اصحاب کهف را 
گفته ام و شــنیده ام و خوانده ام؛ اما حقیقت قضیه این است 
که قصۀ اصحاب کهف را از شما یاد گرفتم! آن شبی که شما 
آن صحنۀ بسیار زیبا و قوی و پیچیده و عالی را اجرا کردید، 
من فهمیدم که »اذ قاموا ربنّا ربّ السّموات و الأرض« یعنی 
چه! آن شــب من این را به چشم خودم دیدم. شما حقیقتاً 
یک داستان قرآنی را زنده و مجسم کردید و آن را در مقابل 

چشم بینندگان قرار دادید؛ این کارِ خیلی بزرگی است.«
9 آذر ســال 88 نیز بیت رهبری میزبان عوامل تولید 
سریال »یوسف پیامبر« بودند. امام خامنه ای در آن دیدار به 
برخی از ویژگی های خاص این سریال اشاره کردند. ازجمله:
»در دنیــای کنونی هنر و ســینما، معمولاً برای جذب 
مخاطــب، از برخی مســائل، از جمله جاذبه های جنســی 
استفاده می شــود، اما در این سریال که بسیار پرمخاطب و 
مورد رضایت بینندگان در ایران و سایر کشورها هم بود، بر 
خاف غالب فیلم ها و مجموعه های نمایشی، محور داستان 

عصمت و پاکدامنی است.«
همچنین بیان داشتند که:

»یکی دیگر از ویژگی های این سریال، به تصویر کشیده 
شدن شخصیتی جامع الاطراف و نبوّت واقعی از یوسف پیامبر 
بود که این شخصیت دینی عاوه بر معنویت و توجه به دعا 
و ذکر، در صحنه  مدیریت جامعه، تدبیر امور، مبارزه با ظلم 

و ایستادگی در مقابل فشارها نقش بارزی داشت.«
در آن دیــدار همچنین حضرت آیــت الله خامنه ای با 
قدردانی از تاش های فرج الله سلحشور -کارگردان مجموعه 
تلویزیونی یوسف پیامبر- تأکید کردند: قطعاً همه  عوامل این 
مجموعه  باارزش و برجسته در پیشگاه خداوند مأجور هستند.

دی ســال 92 نیــز در اختتامیه چهارمین جشــنواره 
فیلم عمار از سلحشــور تجلیل شد. در این مراسم، آیت الله 
احمد جنتی نیز ازجمله شخصیت هایی بود که از سلحشور 

تقدیر کرد.
همچنین فروردین امسال نیز آیت الله سیستانی از مراجع 
تقلید شیعه از سلحشــور تجلیل کرد. در مراسم اختتامیه 
نخستین جشنواره فیلم کوتاه »النهج« در کربا حجت الاسام 
کربایی، نماینده آیت الله سیستانی و تولیت آستان مقدس 
امام حســین)ع( به پاس تاش های چندین ساله در عرصه 

فیلمسازی مذهبی از فرج الله سلحشور تقدیر کرد.
آیت الله روح الله قرهی مدیر حوزه علمیه امام مهدی)عج( 

نیز در مراسم بزرگداشت سلحشور که خرداد امسال برگزار 
شــده بود درباره این کارگردان اظهار داشت: آقای فرج الله 
سلحشور آمد و فرجی حاصل شد. ایشان نشان داد که سینما 
می تواند اثرگذار باشد و هنر، مطالب خود را در قالب مطالب 

دینی به جامعه تبیین کند.
وی تصریح کرد:  آقای سلحشور باور به این دارد که در 
این راه باید طهارت باشــد؛ خیلی ها می خواهند به مناسبت 
مسائل دینی، مطالب دیگری را عنوان کنند اما باید طهارت 
رعایت شــود تا اثری جاودانه شود. همان طور که اخاص و 
اعتقاد سلحشــور به اینکه می شود از تریبون سینما و هنر، 

معارف اسامی را نشر داد در کار او تجلی یافت.
این استاد اخاق خاطرنشان کرد: اساس جاودانگی هنر 
در طهارت است؛ در سریال حضرت یوسف )ع(  بودند کسانی 
که به لحاظ ظاهری، صاحب جمال بودند اما آقای سلحشور 
می گشت کسی را پیدا کند، کسی بازی کند که قبل از آن 

از جمالش در راه فسق و فجور بهره نبرده باشد.
مدیر مدرسه علمیه امام مهدی)عج( با بیان اینکه اعتقاد و 
اخاص ایشان باعث می شود با اینکه آن شخص برای اولین بار 
نقش با عظمت و مهمی را بر دوش می گیرد بتواند از عهده 
آن برآید، عنوان کرد:  آقای سلحشور به دنبال تمرین کردن 
بازیگر نقش اول سریال نیست بلکه تزریق اخاص ایشان به 

جریان فیلم است که نشأت گرفته از اخاق است.
وی ابراز داشــت: اگر هنر با اخاق عجین شود جاودانه 
می ماند؛ »تخلقوا باخاق الله«. اگرچه آقای شورجه  فرمودند 
نگاه به ساختار فیزیکی فیلم هم مهم است. اما آقای سلحشور 
در ساخت سریال حضرت یوسف)ع( معتقد بودند بسیاری از 
مطالب آن حتی سبک و سیاق ساختمان ها به گونه ای باشد 

تا روح تقوا را برساند.
آیت الله قرهی عنوان کرد:  آنجا که قرار بود ظلمت ها را 
برســاند، ساختاری متناسب با آن و ساختمانی که قرار بود 
یوسف نبی)ع( در آن قرار داشته باشد از آن معنویت برخیزد. 
همچنین ساختمان کســانی که ظالم بودند عنوان شرارت 

داشته باشد و همه آنها را نشأت گرفته از اخاص می دانم.
وی اظهار داشــت: وقتی با بعضی از دوستان به ماقات 
آقای سلحشور رفتیم فرمودند دغدغه من حضرت موسی)ع( 
است. بنده معتقدم موسی کلیم الله مظلوم ترین انبیا است که 
ناخودآگاه به حال او گریه مان می گیرد که چگونه قوم موسی 
لتُْکُمْ عَلیَ العَْالمَِینَ« کفران نعمت کردند  براساس آیه »أنَیِّ فَضَّ

و حضرت موسی)ع( برای هدایت آنها به درگاه خداوند بسیار 
تضرع و زاری کرد.

آیت الله قرهــی افزود: پیش از این، نقش آیات الهی در 
هنر را می خواندیم، اما باور اینکه حقیقت آیات چیســت را 

آقای فرج الله سلحشور با اخاص خود برای ما نمایان کرد.
محمدحســین صفار هرندی،  عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام و وزیر اســبق فرهنگ و ارشــاد اسامی نیز 
در همان مراسم درباره سلحشور گفته بود:  بسیاری افراد را 
دیده ایم که در گذر زمان افکار و عقایدشان تغییر می کند، اما 
در این بین تعداد انگشت شماری هستند که با گذشت سال ها 
هیچ تغییری نکرده اند و من در این مراسم می خواهم به جناب 

سلحشور بگویم شما اصاً در این سال ها تغییر نکرده اید.
وی ادامه داد: سلحشور و همراهانش جزو افرادی بودند 
که تئاتر و هنر را به مســجد بردند و اولین تئاتر مسجدی 
را برپا کردند. در این زمینه نیز بودند افرادی که راهشــان 
را با مســجد آغاز کردند اما در ادامه و خیلی زود از مسجد 
جدا شــدند، اما سلحشور هیچ گاه خود را جدای از مسجد 
و اعتقاداتش ندانســت.وی افزود: بــه عقیده من این خود 
یک هنر است که فردی 40 سال همواره آرمان های ثابتی 
داشته باشد و هیچ اندیشه ای در او تغییر نکند و باید بگویم 
سلحشــور هیچ گاه از ریشــه خود جدا نشده است. روزی 
سلحشور هنر را به مسجد برد و امروز ایشان با فعالیتهای 
دامنه دارش، مســجد را وارد هنر کرده است و بدین گونه 

ماندگار شده است.
این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در ادامه با 
اشــاره به فیلم »توبه نصوح« بیان کرد: یادم است در زمانی 
که ایشــان »توبه نصوح«  را کار کرده بودند آن قدر این فیلم 
مورد استقبال مردم قرار گرفته بود که حتی بسیاری از افرادی 
که تا به حال پا به سینما نگذاشته بودند نیز این فیلم را در 
سالن های ســینما دیدند و نکته جالب اینجاست که برخی 
از این افراد نیز بعد از نمایش فیلم از روی صندلی هایشــان 
تکان نمی خوردند و این نشــان می دهد که تأثیرگذاری این 

فیلم بسیار خوب عمل کرده است.
وی در پایان گفت: امیدواریم راهی که توسط این بزرگوار 

طی شده برای آیندگان راه گشا باشد.
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
چندی پیش به عیادت سلحشــور رفــت و در این دیدار با 
بیان اینکه سلحشور نشان داد که می توان با مضامین دینی، 
پر مخاطب ترین ســریالها مثل حضرت یوســف را ساخت، 
افزود: این کارگردان متعهد نشان داد هنر و مضامین دینی 
می تواند مخاطب گسترده جهانی پیدا کند.وی افزود: استقبال 
چشم گیر از آثار آقای سلحشور در کشورهای اسامی مثل 
تونس، مصر، لبنان، عراق و ... پاسخی به ناتوی فرهنگی است 

که می خواست هنر انقاب اسامی جهانی نشود.

در دوران تحصیل در 
آمریکا مایل بودم که 
معلم هایم  از  یکی  با 
تهیه کننده هم  کــه 
او  کنم.  همکاری  بود 
به من گفــت که اگر 
این  در  می خواهــی 
سیستم کار کنی ابتدا 
فامیل  و  اســم  باید 
خودت را تغییر دهی!

یک بار یــادم می آید که 800 هــزار دلار هزینه کردند و یک دکور ســاختند. 
خیلی هم برای ســاخت آن زحمت کشیده شــد. اما فردا که آمدیم سر صحنه 
دیدیــم خرابش کرده اند. وقتی از تهیه کننده دلیل این قضیه را پرســیدم، گفت 
که این کار را می کننــد برای اینکه هزینه فیلم را بالاتر ببرند. پرســیدم؛ چرا؟ 
گفت که این یک ترفند اســت تا با زیاد نشــان دادن هزینه ساخت فیلم، افراد 
مســتقل و خارج از سیستم فیلم سازی رسمی از فکر فیلم ساختن بیرون بیایند. 


